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 مقدمه

گويد دلايل زيادي وجود دارد كه درك كنيم چرا بسياري همگرايي پولي در آينده را مي موراي

دانند. رشد فزاينده تجارت جهاني، جابجايي سرمايه و نيروي كار، بيش از هر زمان ديگري محتمل مي

ه به يكديگر وابسته هستند. است و اقتصادهاي جهان بيش از هميشتر كردهمرزهاي كشورها را كم اهميت

است. در نتيجه، اند و فوايد ناشي از همكاري بدون شك افزايش يافتهفشارهاي خارجي بسيار با اهميت شده

  (Murray, 2005: 32)انتظار طبيعي اين گروه همگرايي بيشتر بازارهاي مالي خواهد بود.

گر است. نياز براي ثبات بيشتر در نظام اي ديالمللي حال حاضر اما به گونهواقعيت نظام پولي بين

است. از ايجاد يك پول جهاني مشترك تا احساس شده 0791هاي دهه المللي همواره پس از سالپولي بين

همگي طرح هايي براي ثبات بيشتر  المللي پول،توسط صندوق بين، حق برداشت ويژهايجاد پول مجازي 

ها و بازيگران بزرگ و عدم موفقيت دولت 7119لي جهاني از سال با گسترش بحران ما . اند.اين نظام بوده

 المللي ثبات بيشتري نيافته است بلكهنه تنها نظام پولي بين اقتصادي در مهار آن و فراگير شدن اين بحران،
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ها و است. از تجارت، بيكاري، ورشكستگي بانكمشكلات بسياري در عملكرد اقتصاد جهاني بوجود آمده

صنعتي. در اين ها و مازاد كشورهاي صنعتي و نيمههاي بورس گرفته تا عدم تعادل در كسريصسقوط شاخ

، 1مديريت جهاني پول، نهادهآن را نام  (2008a) بنجامين كوهنطور كه المللي، يا آنميان مباحث پولي بين

 توجهات بسياري به خود جلب كرده است.

يار است اما به طور خاص دو مسئله حجم عظيمي از مسائل حال حاضر در مديريت جهاني پول بس

است. اولي مسئله يورو و قابليت آن براي به چالش المللي را به سمت خود معطوف كردهتوجهات بين

هاي حوزه يورو از رونق و اولويت آن بدهي كشيدن هژموني دلار كه البته در حال حاضر و با توجه به بحران

م و البته مهمتر، بحران در روابط پولي چين و ايالات متحده و تلاش دولت چين است و مسئله دوكاسته شده

اي كه باشد. مسئله، مي7اش، رنمينبيالمللي و ترويج بيشتر ارز مليبراي كاستن از سهم دلار در مبادلات بين

 .استمعروف شده 3جنگ ارزهااين روزها به 

هاي دو كشور ت دو جانبه بين سران و ديپلماتو همچنين مذاكرا 71 چندين نشست در قالب گروه

است اما بحران پولي فيمابين نه تنها بهبود نيافته است بلكه بر ابعاد آن در طي چند سال گذشته صورت گرفته

است. ارزش دلار هاي ايالات متحده به اندازه توليد ناخالص داخلي اين كشور شدهاست. بدهيافزوده شده

تلاش  ،در حالي كه ايالات متحده .در طي اين چند سال مرتبا كاهش يافته است در برابر ساير ارزها

ناپذيري دهد، چين ايالات متحده را به مسئوليتچشمگيري براي جلوگيري از سقوط ارزش دلار انجام نمي

                                                             

1. global monetary governance 

2. renminbi: RMB   

3. currency wars 
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 در ارزش 0كند. از طرف ديگر در حالي كه آمريكا چين را متهم به دستكاريهايش متهم ميدر قبال بدهي

است و همزمان چين تلاش نسبت به دلار مشاهده نشده يوآنكند، بهبود چشمگيري در نرخ مبادله پولش مي

المللي ها، پولش را به ارزي بينهايش و كاهش سهم نسبي دلار در آنگون كردن داراييكند تا ضمن گونهمي

و با توجه به حضور بازيگران  اديافتد كه از يك ديدگاه اقتصها در حالي اتفاق ميتبديل كند. همه اين

-ها در به حداكثر رساندن منافع اقتصادي از يك سو و رشد فزاينده تجارت جهاني، جابهعقلاني و تمايل آن

جايي سرمايه و نيروي كار، كم اهميت شدن مرزهاي كشورها و وابستگي بيش از پيش اقتصادهاي جهان، از 

  بوديم.ي پولي به جاي واگرايي فزاينده ميبايست شاهد همگرايسوي ديگر، قاعدتا مي

رسد. در نظام دوفاكتو بعيد به نظر مي 0791ي پس دهه هاسال ر اين زمان اما بيشتر از تمامهمگرايي پولي د 

دلار حال حاضر، نه با همگرايي فزاينده پولي بلكه با تعارضات در حال رشد آن مواجهيم. ابهام و پراكندگي 

هژموني دلار كه  (Cohen, 2008b) است. حال حاضر الملليپولي بين ويژگي نظام ترينلا مشخصاحتما

با  7107تا  7112هاي مالي بود بار ديگر با شروع بحرانبا چالش اعتماد مواجه شده 0790بار در سال يك

سهمي از كنند است. رقبايي كه سعي ميبار نه تنها اعتماد، بلكه حضور رقباي قدرتمند مواجهچالشِ، اين

امتيازات گزاف اين پول بين المللي را سهيم شوند. اين مسئله امروز بيش از هر زماني در طي چهار دهه 

 است.گذشته مطرح شده

المللي و قضايا و در اين پژوهش سعي خواهيم كرد تا با علل اصلي اين واگرايي در نظام پولي بين

هاي اصلي جريانات پولي براي محركالمللي و بينفهم موضوعات پولي موضوعات آن بيشتر آشنا شويم. 

اينكه بانك مركزي ايران در خواهد داشت چه  ،هرچند اندك ،اقتصاد تحت تحريم كشور عزيزمان اهميتي

                                                             

4. manipulation 
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هاي غرب عليه خود، هايش به منظور مقابله با تحريمگون كردن برخي از دارايياقدام به گونه 0327سال 

تري به منظور هاي بزرگ امكانات بهتر و مناسباصلي جنگ ارزي بين قدرتكرد. احتمالا دانستن دلايل 

 تر در اختيار مقامات بانك مركزي كشورمان قرار خواهد داد.بازيگري هوشمندانه

هاي موردي و دقيق است بخش مهم اين هاي تئوريك اين پژوهش بيشتر از بررسياز آنجا كه جنبه

به منظور آزمون قضاياي نظري مستخرج در فصل اول هايي مه به مثالنوشته به مباحثات تئوريك و در ادا

است. در فصل دوم به تاريخچه مباحث پولي يا به زباني بهتر به گذشته جنگ پولي بين اختصاص يافته

تاريخ تحولات  هايلاي بررسيدر ضمن در لابهقرن گذشته خواهيم پرداخت.  7هاي پولي در طي قدرت

ئوريك خواهيم پرداخت. در فصل سوم به ل و هم علت تها هم از حيث دلييل بروز تنشپولي به بررسي دلا

-موجبات بروز تنش و اختلاف پولي بين قدرت 70موضوعاتي خواهيم پرداخت كه در دهه اول و دوم قرن 

 ها برايهاي دولتاست و در فصل آخر بررسي خواهيم كرد كه انگيزههاي بزرگ اقتصادي را ايجاد كرده

 ها هستند و مهمترين آنها كدام است. هاي پولي كدامتنشوارد شدن در 

. نحوه سوال و فرضيه تحقيق از اين را توضيح داد هاكه در اينجا بايد آن است نكته باقي مانده دو تنها

آزما است، طبيعتا بعد از استنتاجات تئوريك و تلاش براي ه اين پژوهش از نوع تحقيقات نظريهك حيث

و دومين مسئله  خواهد آمد و از اين رو در پايان فصل اول بدان اشاره خواهد شد.د مدل تحقيق به دستايجا

و تاثير آن بر امنيت و رفاه  مديريت جهاني پول» عنوان اين پژوهش است. عنوان مناسب براي اين نوشته 

-گروه امكان تغيير عنوان پايانباشد كه متاسفانه به دليل تصويب طرح اوليه تحقيق در شوراي مي« ها دولت

 نامه وجود ندارد.
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جناب از جناب آقاي سرمدي، استاد عزيزم كه راهنمايي مرا پذيرفتند. از كنم در پايان تشكر ميو 

خانم بامستي، منشي گروه را ياري نمودند. از مرغم مشغله كاري تا حد ممكن آقاي عسگرخاني كه علي

، كارمند دفتر چنين خانم موسويكنم هممهربانانه مرا ياري نمود تشكر مي ،علوم سياسي كه در طي سه سال

مود. و از هيچ تلاشي براي رفع مشكلات اداري من دريغ نن كه در همين مدت تحصيلات تكميلي دانشكده،

ايشان مانع از ذكر دادند. كثرت  نامه مرا يارياياناين پنين از تمامي دوستانم كه به هر شكلي در نوشتن چهم

 گردد اميد است كه بر من نگيرند.نامشان مي
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 :فصل اول

 چهارچوب و مفاهیم نظری
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ايالات  به عنوان مثال، برند.سود زيادي مي بين خود هاي اقتصادياز همكاري هادولتدانيم كه مي

ت. با ايجاد همين حجم اسمتحده با ايجاد بدهي بسيار بزرگ بر رفاه شهروندان و مخارج نظامي خود افزوده

بسيار بزرگ از بدهي به بزرگترين بازار مصرف دنيا تبديل شده است. چين نيز توانسته است به بزرگترين 

داري ايالات تريليون دلار اوراق قرضه خزانه 7/0صادركننده به ايالات متحده تبديل شود. خريد حدود 

تر و واردات بيشتر از چين را به ايالات متحده متحده توسط چين امكان ايجاد بدهي بيشتر و مصرف بيش

دهد. چين نيز با جويي بيشتر به ايالات متحده را مياست. همچنين واردات ارزان از چين امكان صرفهداده

هايش به نقدپذير ترين دارايي، يعني دلار، توان دخالت خود در بازار را در اختصاص بخش عظيمي از دارايي

-شود چرا بحران پولي بين دو كشور بوجود آمدهيش داده است. در نهايت پرسيده ميمواقع اضطراري افزا

شود چرا منازعه پولي است. در حالي كه همكاري ميان دو كشور باعث منفعت اقتصادي هر دو طرف مي

، در المللچه عامل يا عواملی در درجه اول منطق اقتصاد بیناست؟ يا به ديگر سخن، بوجود آمده

کنند و در مرحله بعد اين عوامل چرا را که همانا بیشینه سازي منفعت است نقض می ت پولی،موضوعا

 انجامند؟به شکل دهی بحران می
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هاي گرفتن آن در بررسيو ناديده هامسئله منافع نسبی دولتپاسخ احتمالي ما به اين سوال 

ها در دولت  (0، از اين حيث كه هااقتصادي است. به بياني ديگر منافع نسبي حاصل از همكاري دولت

مسئله رفاه شهروندان به مسئله بيش از پيش مهمتر در  ( 7انديشند و محيطي آنارشيك به بقا و امنيت مي

ها در سازوكار اقتصاد و در بحث ما مديريت ها تبديل شده است، باعث مداخله مكرر دولتمحاسبات دولت

 شود. جهاني پول مي

شده در بالا، بهتر است به سه نياز كه ها و همچنين آزمون فرضيه مطرحرسشبراي پاسخ به اين پ

شناخت چهارچوب نظري و مفهومي كه منجر به ايجاد چنين  ( 0كننده يكديگر هستند پاسخ گفت. تكميل

 ) بازيگر بزرگ اقتصادي بين سهشناخت موضوعات پولي كه در حال حاضر  ( 7است. اي شدهفرضيه

توضيح چگونگي تاثير گذاري اين  ( 3است. منجر به ايجاد منازعه شده (، ايالات متحده، چين اتحاديه اروپا

  بر امنيت و رفاه شهروندان دولتها.موضوعات بر منافع نسبي و در نهايت تاثير آنها 

 مفاهیم نظری پیرامون همکاری و ثبات پولی 1-1

-گرايش خواهد 0ازار به سمت تعادليمطابق منطق اقتصادي نئوكلاسيك، حداقل در بلند مدت، ب

تعادل در بازار با افزايش نيروهاي خارجي يا داشت كه در آن تقاضا با نيازها برابري خواهد كرد. هر عدم

گيري تعادلي جديد خواهد شد. از اين رو نيازي به حضور دولت در همان نيازها، در نهايت باعث شكل

بود امروز نبايد شاهد انون اقتصادي از صحت كافي برخوردار مياقتصاد وجود نخواهد داشت. چنانچه اين ق

هاي ايالات متحده در يك سو و مازاد تجاري كشورهايي عمدتا آسيايي در سوي ديگر كسري تراز پرداخت

المللي، و تقاضا براي آن بوديم. همچنين بر اساس اين منطق بايد تعادل بين عرضه دلار، به عنوان پول بينمي
                                                             

1. equilibrium  
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-سال گذشته نمي 01داشت تا شاهد سقوط مكرر ارزش دلار در طي ج از مرزهاي آمريكا وجود ميدر خار

-بوديم. و يا با مازاد تجاري چين طبيعتا بايد شاهد افزايش ارزش رنمينبي در برابر ساير ارزهاي مهم بين

 71گروه   هاس سرانبوديم و ديگر نيازي به منازعه لفظي براي افزايش ارزش اين پول در نشستالمللي مي

و با  0791هاي پيش از دهه كرد از سالداشت. چنانچه اين قانون اقتصادي به درستي عمل ميوجود نمي

كرد و رفاه اقتصادي هاي مكرر ايالات متحده ارزش دلار بايد با شدتي بيش از اين افت ميشروع كسري

تمالا اين كاهش ارزش بايد منجر به كاهش توان بود. احشهروندان آمريكايي از سطح پايينتري برخوردار مي

شد. تا نشيني نيروهايش از گوشه و كنار دنيا مينظامي ايالات متحده در خارج از مرزهايش و احتمالا عقب

الملل و حتي هاي آمريكا شرايط جديدي بر اقتصاد بيناينكه با ايجاد تعادل مجدد و بهبود وضعيت پرداخت

 شد. رما ميالملل حكمفبينسياست

هاي مالي و در مناطق و اقتصاد دنيا لاقل در بخش استمحقق نشدهدانيم كه اين شرايط ما امروز مي 

دارد كه: برد. براي حل اين تناقض گيلپين به درستي بيان ميتعادل گسترده رنج ميجغرافيايي خاصي از عدم

ها كنند ولي دولتكنند كه بازارها عمل ميمي اقتصاددانان قوانين رفتار اقتصادي را در شرايطي فرموله» 

 (Gilpin, 2001, 61)« منفعل هستند. 

براي عملكرد روان بازار بدون حضور دولت، تنها چند استثنا جزئي وجود مطابق قوانين اقتصادي 

مندي و جلوگيري از تغلب و بهره 0دارد. ايجاد يك نظام پولي، دخالت در بازار در مواقع شكست بازار

هاي پولي، همكاري و ثبات به دخالت همكاري هايي از تاريخِدر دورهسايرين از بازار. از همين رو،  7رايگان

رژيم هاي ثابت ارز در شده است. مانند همكاري در دوران نرخها در بازارهاي ارز تعبير ميمستقيم دولت
                                                             

1. market failure   

2. free ride  
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ها در همكاري به عدم دخالت دولت 0هاي شناور ارزرژيم نرخهايي مانند . همچنين در دورهبرتون وودز

اي ها به صورت فيزيكي در بازارهاي ارز بالذاته پديدهشود. بنابراين مداخله دولتبازارهاي ارز ترجمه مي

الملل دخالت منفي و مخالف منطق اقتصادي نيست. در اين پژوهش منظور ما از دخالت دولت در اقتصاد بين

 اقتصادي است.هاي منطق تاريخي دولت در پروسه

براي بازار زدودن تمام موانع سياسي و غيرسياسي جهت عملكرد بازار و » تر: به بياني واضح 

هاي اقتصادي در مكاني است كه ها ضروري است. منطق بازار به دنبال مستقرساختن فعاليتمكانيسم  قيمت

خودمختاري ملي و وحدت سياسي  هايتر باشد. اما در منطق سياست موانع سرزميني يكي از پايهپرمنفعت

هاي رشد اقتصادي و تجمع سرمايه است. هنگامي كه است و منطق سياست به دنبال ضبط و كنترل پروسه

هاي اقتصادي خواهد بود، شوند، منطق بازار به دنبال هماهنگي سياستالمللي به هم تنيده ميبازارهاي بين

 :Folker, 2002)« رايي، وفاداري و انحصارگرايي است. كه متضاد منطق تاريخي دولت در زمينه قلمروگ

25)  

ها به تر بايد بدانيم چرا دولتاست؟ به بيان دقيقحال بايد بپرسيم اين منطق به چه دليل شكل گرفته

-دنبال ضبط سرمايه، كنترل رشد اقتصادي، سد كردن و در بعضي مواقع دستكاري مسير طبيعي اقتصاد بين

الملل و بالطبع نظام پولي گيري بحران در اقتصاد بينواقع اينها اعمالي هستند كه به شكلالملل هستند؟ در 

اشاره كرديم كه هريك از دو كشور ايالات متحده و جمهوري خلق  به عنوان مثال، انجامند.الملل ميبين

ق اقتصادي بايد به آورند و نتيجتاً مطابق منطاي بدست ميچين از روابط پولي موجود منافع مطلق گسترده

ادامه روند همكاري و كسب منفعت پايبند باشند. اما چرا مداخله در روند طبيعي اقتصاد و در نتيجه بحران 

                                                             

3. floating exchange regime   
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بايد توجه داشت  است؟سال گذشته بر شدت آن افزوده شده 5است و در طي در روابط پولي بوجود آمده

المللي ي را، برهم زننده ثبات و همكاري گسترده بينچنينهاي اينالمللي و تلاشهاي پولي بينكه ما رقابت

ميان دولتها بسيار  شرايط بروز همكاري از اين رو دانيمها را ايجاد ثبات ميبراي فائق آمدن بر اين رقابت

شوند يا همكاري شرايط دشواري است كه بايد آن را آيا كشورها به طور طبيعي وارد همكاري مي مهم است.

گرا دانند يا موجوداتي نسبياند كه همكاري را به نفع خود مييا كشورها موجوداتي عقلانيبوجود آورد؟ آ

نگرند و منافع نسبي حاصل از همكاري را هاي درگير در همكاري ميهستند كه به برآورد منافع همه گروه

 دانند؟آورد كلي همكاري ميتر از دستمهم

 ا پیشینه نظری در خصوص همکاری دولته 1-2

از  اند.هاي متفاوت و از دريچه رويكردهاي گوناگون به اين مسئله پاسخ دادهافراد مختلفي با ديدگاه         

شد،  بيان 2دنیا در رکوددر كتاب  1چارلز کیندلبرگركه نخستين بار توسط  ،تئوري ثبات هژمونيكجمله 

جهاني دوم وجود داشت، هاي بعد از جنگلچه در اكثر سامانند آن ،ايجاد و حفظ يك اقتصاد ليبرال و باز

ود به منظور ترويج تجارت . اين رهبر از قدرت و نفوذ خداندك رهبر قدرتمند يا همان هژمون مينيازمند ي

-ميصادي و سياسي خود استفاده به منظور تامين منافع اقت المللي با ثبات و در نهايتپولي بين و نظام آزاد

كند تا از طريق در واقع قدرت برتر هژمون اين امكان را براي آن كشور فراهم مي (Gilpin, 2002) كند.

ي و ثبات يك نظام اقتصادي ليبرال المللي و تقويت قوانين و مقررات آنها به پايدارهاي بينرژيم  ايجاد 

المللي پول، بين هاي ثابت ارز تحت رهبري صندوقالمللي تجارت، رژيم نرخهاي بينايجاد رژيم بزند.دست

 شود.همين راستا تفسير مي ايجاد ناتو و ... در
                                                             
1 Charles Kindleberger   
2 World in Depression 
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هژمون براي ايجاد چنين نظام با ثباتي نيازمند همكاري با ساير كشورهاي قدرتمند اقتصادي است و 

-جو و متغلب به پيش مياين همكاري را از طريق ايجاد كالاي جمعي و تشويق و تنبيه كشورهاي مشاركت

ي اجراي مديريت چنين نظامي ابزارهايي در دست دارد كه هم جنبه تشويقي و هم تنبيهي برد. هژمون برا

شود و آن دارند. به عنوان مثال اندازه بزرگ بازار هژمون همچون يكي از منابع قدرت هژمون محسوب مي

ار بزرگ كند. همچنين واردات هژمون كه در اثر اين بازكشور را قادر به ايجاد حوزه نفوذ اقتصادي مي

يابد رشد اقتصادي ديگر كشورها را تحريك خواهد كرد. از ديگر ابزارهاي هژمون نقش مركزي افزايش مي

كند. اش مياهداف جهاني هايقادر به تامين هزينهالمللي است كه آن كشور را پول هژمون در مبادلات بين

كار فراوان، قدرت تحرك اقتصادي، نيروي پذيري،ديگر منابع قدرت داخلي نظير انعطاف ،در كنار اين شرايط

از  ايالات متحده، به عنوان يك هژمون، توان برشمرد. به طور خاصمينيز ي بالا و ... را نظامي و امنيت

، المللي، انتقال فناوريهاي بينهاي خارجي، حمايت براي عضويت در سازمانابزارهايي همچون كمك

در كاخ سفيد نيز برخوردار  به رهبران كشورهاي ضعيفتر ملاقات اجازههاي تحقيق و توسعه و حتي بحث

 (Beckley, 2011: 47)است.

-هاي هژموني بريتانيا در قرن نوزدهم، دوره بين دو جنگ و سالطرفداران اين نظريه با بررسي دوره

تصادي گيرند كه توزيع قدرت اقجهاني دوم تحت هژموني ايالات متحده چنين نتيجه ميهاي پس از جنگ

براي توضيح  آنها(Krasner, 1976: 318)  شدر تجاري باز خواهداي هژمونيك منجر به يك ساختابه گونه

بيشتر بر عوامل مادي قدرت هژمون در هر حوزه خاص همكاري و ثبات  ،كرد اين نظم هژمونيكنحوه عمل

ن زيادي به توزيع قدرت در كنند. بنابراين وضعيت همكاري و ثبات در دوره پساهژمون به ميزاتكيه مي

 گويد:مي گیلپیندرون نظام بستگي خواهد داشت. 
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    است كه با نقصان نسبي اقتصاد هژمون شاهد تضعيفنتيجه فرعي فرضيه كيندلبرگر چنين» 

توانايي و خواست در حال نقصان  پردازند.بود كه به تنظيم اقتصاد جهاني ليبرال ميهايي خواهيمرژيم

  هاي تجارت، پول و ديگرگرايي تجاري و نقض فزاينده رژيمباعث افزايش حمايترهبر هژمون 

است. يكي از مظاهر به شدت مهم نقصان نسبي شده 0771المللي در دهه هاي تجارت بينشكل

هاي اقتصادي است شدن در بلوكاقتصادي آمريكا، گرايش در حال رشد اقتصاد جهاني به سمت تقسيم

 (2002 )«.شود. تر ايجاد ميهاي قويتكه با مركزيت دول

-گرا جاي مياي از نظريات واقعتوان چنين گفت كه نظريه ثبات هژمونيك در شاخهدر مجموع مي

داند. با تر ميباثبات المللبين قطبي قدرت را از ديگر ساختارهاي محتمل در درون نظامگيرد كه ساختار تك

م كه ثبات متغيري وابسته است كه از طريق متغير ميانجي همكاري با يابينگاه به فرضيات اين نظريه درمي

توان حوادث و . لذا مطابق فرضيات اين نظريه نميدر ارتباط است ،يعني قدرت ،دهنده نظامعامل اصلي نظم

را تبيين كرد. چرا كه اين نظريه صرفاٌ به بيان نظم در دوره هژمون اشاره  0793هاي پس از و قايع سال

كند كه پس از بيني ميكند و حرف زيادي براي رفتارهاي دنياي پساهژمون ندارد. اين نظريه تنها پيشمي

 زوال هژمون نظم احتمالا از بين خواهد رفت.

چهارچوب پارادايم ليبرال  دنياي پساهژمون در المللي دربيشتر ادبيات مربوط به همكاري بين

الملل در پيوند گذار مكتب نئوليبرال در روابط بين، بنيان1رت کوهنراباست و بيش از آن با نام گسترش يافته

اي را اساس نظريه 2بعد از هژمونی: همکاري و نزاع در دنیاي اقتصاد سیاسیپيوند است. كوهن در كتاب 

                                                             

1. Robert O. Keohane  

2. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy 
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از  .استبنا شده ثبات هژمونيك در پاسخ به نظريه معروف است. اين نظريه هانظريه رژيمنهد كه به بنا مي

-با چالش جدي مواجه شده 0791هاي ابتدايي دهه كوهن هژموني اقتصادي ايالات متحده در سال ديدگاه

چه امروز با آن مواجهيم يك ابرقدرت است نه يك هژمون. نظريه كوهن به شرايط همكاري در است و آن

ك هژمون پردازد و به دنبال پاسخ اين پرسش است كه آيا همكاري بدون حضور يدنياي پس از هژمون مي

كند كه براي ايجاد همكاري تنها علايق مشترك كافي تواند اتفاق بيفتد؟ او مقدمتاٌ چنين استدلال ميمي

كنند، ضروري است. اين تقارني در اطلاعات را محدود ميقطعيت و بينيست، بلكه وجود نهادهايي كه عدم

كارويژه آنها افزايش اطلاعات در دسترس  ترينالمللي است كه مهمهاي بينمنهادها به طور خاص همان رژي

برد قوانين خود و هژمون نيز كه براي پيش هاي معاملاتي به منظور غلبه بر عدم قطعيت است.و كاهش هزينه

 هنوك .دهدها انجام ميطريق ايجاد رژيماست، اين كار را از در درون نظام به همكاري نيازمند  ايجاد ثبات

المللي هاي بينگذاري رژيمزيرا كه همكاري بعد از پايه داندنميگزين يكديگر موني و همكاري را جايهژ

  به بقاي رهبر هژمون وابسته نخواهد بود. لزوما

داشت و يا هر رژيم به صورت مياگر تنها يك رژيم در دنياي سياست وجود  او معتقد است

هاي ماندن در يك رژيم از فوايد آن هها در صورتي كه هزينگاه دولتكرد، آنجداگانه و مجرد عمل مي

كنند، عدم المللي عمل ميها در چندين رژيم بينگفتند. ولي از آنجا كه دولتبيشتر بود آن رژيم را ترك مي

ها در قبال آن كشور ها در ساير رژيمتبعيت از قواعد يك رژيم احتمالا منجر به واكنش متقابل ساير دولت

گيرد كه چنين نتيجه مي اوهمكاري در دنياي پساهژمون پايدار خواهد بود.  و بدين ترتيب خاص خواهدشد

المللي در هر سه حوزه تجارت، پول و نفت عوض شد، هاي بينرژيم ويژگي ،اگرچه بعد از افول هژموني
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 ,Keohane)است.گير بودهها مشخص و چشماما پايداري اقدامات جهت همكاري به اندازه نقصان اين رژيم

1984) 

ها قطعيت در دولتالمللي از طريق ايجاد عدمبين 0از ديدگاه نظريه جديد نهادگرا، اقتدارگريزي

المللي مرتفع هاي بينكه اين مشكل از طريق ايجاد و تقويت رژيم بزرگترين مانع همكاري در ميان آنهاست

جه به مسئله منافع نسبي و خواهد شد. اما كاستي اين نظريه توجه صرف به مسئله اقتدارگريزي بدون تو

اقتدارگريزي و با نام  جوزف گريکودر اين زمينه مقاله تاثيرگذار  هاست.اهميت و اولويت آن براي دولت

گرايي و داشت. گريكو در چهارچوب منطق واقعهاي زيادي براي ما خواهدحرف هاي همکاريمحدوديت

-المللي، به توضيح رفتار دولتطلق حاصل از همكاري بينبا استفاده از مفهوم منافع نسبي، در مقابل منافع م

 پردازد. المللي ميها در عرصه بين

هاي نسبي براي همكاري، بر اين بينش گرايي به مسئله منفعتمطابق نظر گريكو، توجه واقع

گران ها در وضع مبتني بر اقتدارگريزي نسبت به بقاء خود به عنوان كنشگرايي مبتني است كه دولتواقع

جنگ بدل شوند و هراس در ها نگران آنند كه احتمالاٌ دوستان امروز به دشمنان فردا مستقل هراسانند. دولت

هاي مشترك و مطلق كه در وضع حاضر به نفع يك دوست است، احتمالاٌ در دارند دستاوردهاي منفعت

باشد كه در يك ترتيب باور داشته تري را بوجود آورد. بنابراين چنانچه دولتيآينده دشمن بالقوه خطرناك

مبتني بر همكاري، ياران او فايده بيشتري بدست مي آورند يا احتمال دارد بدست آورند، از پيوستن به آن 

كند. لذا گريكو نتيجه شود يا همكاري با آن را به شدت محدود ميكند، از آن خارج ميترتيب خودداري مي

هاي فردي نيست، ها يا پاداشوابط ميان خود كسب بالاترين منفعتها در رگيرد كه هدف اصلي دولتمي

                                                             
1: Anarchy 
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هاي نسبي خود اي ممانعت از اين امر است كه ديگران در تواناييبلكه هدف بنيادين دولت ها در هر رابطه»

 (392: 0329گريكو، )« پيشرفت كنند

در سطح سيستمي به  گريكو از ديدگاهي كاملا امنيتي و با توجه به لزوم برقراري موازنه قدرت

رو شدن با دشمنان خطرناك در آينده ها روبهكند. از نظر او دغدغه اصلي دولتمسئله منافع نسبي نگاه مي

گرايان، مانند مورگنتا و مرشايمر، داشتن بنيه اقتصادي قوي براي يك دولت طور كه اكثر واقعاست. چه همان

. اين ديدگاه تنها به يك كارويژه دولت كه همانا تامين امنيت دانندهاي قدرت ملي ميرا از مهمترين فاكتور

هاي ديگري دهد، در حالي يك دولت كارويژهها بها ميبراي شهروندان خود است، بيش از ساير كارويژه

مانند تامين رفاه اقتصادي براي شهروندان و همچنين تامين هويت براي آنان را نيز، بر عهده دارد. تامين رفاه 

هاي پس از جنگ جهاني هاست كه در عصر مدرن و در دههادي براي شهروندان يكي از وظايف دولتاقتص

است. و با گذشت زمان نيز بر اهميت آن افزوده ها تبديل شدهدوم به جزئي جدانشدني از وظايف دولت

 شود.مي

سياسي و همچنين منافع كنند تا منافع الملل دخالت ميها در روند طبيعي اقتصاد بيناز اين رو دولت

كرد. ها عطا خواهندملت-در مقابل شهروندان وفاداري خود را به دولت شهروندان خود را برآورده سازند.

كردن نيازهاي شهروندان كوتاهي كنند در مقابل، آنها وفاداري خود را پس هنگامي كه دولتها در برآورده

شهرها ناپديد شدند، ناپديد يسم، امپرياليسم و دولتها همانطور كه فئودالملت-گرفت و دولتخواهند

توان استدلال كرد كه تامين رفاه اقتصادي و اجتماعي از اين گفته گيلپين مي (Gilpin,2001)خواهند شد. 

 است. ها و حتي در نگاهي دور به نگراني امنيتي تبديل شدهشهروندان در حال حاضر به نگراني دولت



17 

 

است. براي تاثير آن بر مسئله منافع نسبي به حد كفايت گفته شده در خصوص عامل امنيت و

گيري بحران در روابط اقتصادي به طور عام و روابط توضيح بيشتر عامل رفاه شهروندي و تاثير آن بر شكل

پولي به طور خاص، بايد به مسئله تعديل اقتصادي توجه كنيم. تعديل اقتصادي كه معمولا با مشكلات عمده 

دي و اجتماعي، كاهش سطح زندگي شهروندان يك كشور، افزايش ميزان بيكاري، افزايش جرائم اقتصا

اي دردناك براي اقتصاد يك كشور محسوب هاي اجتماعي همراه است پروسهاجتماعي و در نهايت آشوب

ا، مانند ها تمايلي براي پذيرش آن ندارند. شواهد جديد از اقتصادهاي ضعيف اروپشود كه معمولا دولتمي

در نهايت بسته پيشنهادي  7107دهد. يونان كه در سال يونان و اسپانيا اين نكته را به خوبي نشان مي

هاي اقتصادهاي قدرتمند اروپا مانند آلمان و فرانسه را پذيرفت با مشكلات اقتصادي بسيار و شورش

ان يك اقتصاد ضعيف، عدم تمايل است. روند پذيرش تعديل از سوي يونان، به عنواجتماعي گسترده مواجه 

دهد. پذيرش تعديل از سوي اقتصادهاي بزرگ مانند ايالات متحده ها به اتخاذ آن را به خوبي نشان ميدولت

رو خواهد بود. چه آنكه نياز به تعديل در اقتصاد ايالات متحده از و يا چين مسلما با مشكلات بيشتري روبه

است. مباحث اخير كنگره اما تاكنون اقدام چشمگيري صورت نگرفته ههمواره وجود داشت 0791اوايل دهه 

ها حل اقتصادي مناسب براي كاهش بدهياين كشور سختي اتخاذ راه 7103آمريكا در خصوص بودجه سال 

 است. و همچنين نكاستن از ميزان رفاه شهروندان آمريكايي را به خوبي نشان داده

آيد كه عدم تعادلي گسترده در مبادلات ملل معمولا هنگامي پيش ميالنياز به تعديل در اقتصاد بين

تعادل داخلي است، باشد. از آنجا كه عدم تعادل خارجي تصويري از عدمخارجي يك كشور وجود داشته

اين نياز  (Dorruci and Mckay, 2011) شود.گاهي اوقات پروسه تعديل شامل اقدامات پر هزينه داخلي مي

ها را وادار به نگراني در خصوص منافع نسبي اي است كه دولتر هزينه داخلي دقيقا همان نقطهبه اقدامات پ
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كند. در اين نقطه است كه حاصل از همكاري خارجي و تاثير آن بر مخارج داخلي و رفاه شهروندي مي

 گيرد. هي ميمداخلات دولتي و منافع ملي، جاي همكاري و منافع مطلقِ ناشي از آن را، براي اهداف رفا

هاي شناور رژيم نرخرژيمي با عنوان  ،الملل پولبين در حال حاضر در درون نظامبه عنوان مثال، 

در اين رژيم نرخ ارز از طريق  ،هاي خالص اقتصاديبخشد. مطابق تئوريعملكرد نظام را بهبود مي ارز

سه با كشور ب ياگر كشور الف در مقاشود. در حالت فرضي قانون عرضه و تقاضا در بازارهاي ارز تامين مي

اين عمل موجب مازاد پول كشور الف و در نتيجه كاهش ارزش آن  ،باشد 1کسري حساب جاريداراي 

-كنندگان كشور الف و افزايش قدرت خريد مصرفخواهد شد. اين عمل باعث كاهش قدرت خريد مصرف

ب به الف با افزايش قيمت و كالاهاي كالاهاي صادراتي كشور  ،كنندگان كشور ب خواهد شد.در نتيجه

شد. اين عمل در نهايت با افزايش توان صادراتي صادراتي كشور الف به ب با كاهش قيمت مواجه خواهد

 (099: 0322فرجي، )از حساب جاري كشور الف خواهد شد. الف در مقابل ب باعث جبران كسري در تر

بايستي اجازه دهد تا پولش آزادانه كشور مي يك مشكلاتي همراه است. در اين رژيم اين رژيم با

-ها هميشه تمايلي به شناور بودن پولشان ندارند و هيچ سازوكار بينافزايش يا كاهش ارزش يابد. اما دولت

هاي ها هزينهكند. زيرا چنين كاري براي دولتها را وادار به انجام چنين كاري نمينيز آن مؤثري المللي

يافت و در چنين شرايطي براي كه داراي كسري است ارزش پولش كاهش خواهدبسياري دارد. كشوري 

، مجبور خواهدشد واحدهاي بيشتري استهكردواردات همان مقدار كالا و خدمات كه پيش از اين وارد مي

از پولش را به صادركنندگان آن كالاها و خدمات پرداخت نمايد. نتيجه چنين شرايطي افزايش قيمت 

خواهد بود كه موجب كاهش سطح زندگي در آن  البته به شرط ثابت ماندن ساير شرايط، رداتي،كالاهاي وا

                                                             
1: current account deficit 
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شود. دليل ديگر كاهش سطح زندگي در اين شرايط اين است كه توليدكنندگان داخلي به سمت كشور مي

-مي ترمشكل كنندگانشانداخلي را براي مصرفصادرات بيشتر تشويق شده، دسترسي به كالاها و خدمات 

گذاران به منظور از بين بردن كاهش سطح نمايند. در چنين شرايطي يك وسوسه بسيار قوي براي سياست

كشوري كه داراي مازاد است، افزايش  ،آيد. از طرف ديگرزندگي از طريق دخالت در بازار ارز بوجود مي

ش خواهديافت و ارزش پولش را تجربه خواهد كرد. چنين كشوري وارداتش افزايش و صادراتش كاه

توليدكنندگان داخلي را با شرايط رقابتي نجام مازاد از بين خواهد رفت. به هر حال چنين وضعيتي سرا

در اين حالت نيز همان انگيزه  (090: 0322فرجي، )خواهدداد. قرار  الملليبين نامناسب در بازار كالا و خدمات

 موقعيت تجاري وجود دارد.قوي براي دخالت مستقيم در بازار ارز به منظور حفظ 

المللي به جهت حفظ رفاه ها قوانين پولي بيندر اين مثال مشاهده كرديم كه چگونه دولت

الملل پول كنند و منافع نسبي خود را بر منافع مطلق ناشي از عملكرد اقتصاد بينشهروندان خود نقض مي

 دهند.ترجيح مي

 گيريكه از ابتداي شكل و روندهايي الملليز موضوعات پولي بيناي كوتاه ادر فصل دوم، تاريخچهدر ادامه و 

ام. هدف از آوردن اين فصل اشاره به شرايطي است كه در آن بيان كرده، استالمللي گذشتهبر نظام پولي بين

. هدف از آوردن اين استبودهو نه منافع جمعي، به شدت متاثر از منافع ملي المللي هاي پولي بينهمكاري

بررسي متغير ثبات در درون نظام پولي بين  بالاخصصل مطالعه شيوه همكاري ميان دول قدرتمند نظام و ف

وودز است. مطالعه اين تاريخ كوتاه از آن حيث براي سال پس از اتمام رژيم برتون 01المللي در طي حدود 

ها در يك نظام آنارشيك به ما ارزشمند است كه به آزمون فرضيه ما كمك خواهد كرد. مطالعه رفتار دولت

قطعيت و آنارشي هاي آنان در مورد مسائلي مانند غلبه بر عدمروشن شدن هرچه بيشتر اهداف و انگيزش
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المللي در طي نزديك به چهار دهه بين المللي منجر خواهد شد. مطالعه رفتار دول معظم نظام پولي بين

خواهد بود.  هاي سوم و چهارمررسي بيشتر در فصلي بنياز ما براروندهايي را مشخص خواهد كرد كه پيش

هاي چندجانبه ها منافع شخصي را به همكاريكرد كه چطور در يك نظام آنارشيك دولتمشاهده خواهيم

الملل چگونه ثبات حال حاضر نظام پولي بينكه وضعيت بي . به اين نكته پي خواهيم برددهندترجيح مي

هايش بدون توجه كند و اين دولت را براي پيگيري خواستهبهترين وجه تامين ميرا به  ايالات متحدهمنافع 

اش تر از هر زماني در تاريخ روابط اقتصادياش مصممها و مطالبات شركا و رقباي اقتصاديبه درخواست

ترين عواملي اشاره خواهيم كرد كه در پي موازنه كردن قدرت دلار به عنوان اصلي سوم بهكند. در فصل مي

المللي هستند. هدف از اين فصل بررسي عوامل جديد، به طور خاص يورو و رنمينبي، است كه پول بين

اند. اين المللي را به نمايش گذاردهتلاش زيادي براي شريك شدن در منافع ناشي از انتشار يك پول بين

متحده است. مطالعه اين فصل و  تلاش مسلما به بهاي كاهش منافع دلار و دولت صادركننده آن يعني ايالات

طلبي كشورها براي بررسي متغيرهاي اقتصادي آن براي آزمون فرضيه اين پژوهش و همچنين انگيزه منفعت

داد كه چطور و در نهايت در فصل چهارم نشان خواهيم به حداكثر رساندن قدرت بسيار حائز اهميت است.

جهاني پول بر امنيت و رفاه نسبي شهروندان سه قدرت  منافع نسبي ناشي از عدم همكاري در بحث مديريت

 بزرگ پولي جهان، يعني ايالات متحده، چين و اتحاديه اروپا تاثير گذارده است.

 

 

 


